
۱۳
تنهایی با طعم اعتیاد

یکی یک دانه بود، نه از نوع نازپرورده اش. محمد 

به یاد  ازکودکی خاکستری خود، پدر و مــادری را 

می آوردکه مریض احوال بودند. مادر،گاه و بیگاه غش 

میکرد و از حال می رفت. بابا همکه مرض گوارشی 

داشت، سه چهار ماه آخر عمرش را زمین گیر شد 

و بی صدا دنیا را ترک کرد.هنوز سال بابا نرسیده 

کرد و محمد نهُ ساله اش را تنها  که مادر سکته بود

گذاشت. همهکس و کار پسرک، شده بود تک برادر 

ناتنی اشکه با چند سر عائله و بخور و نمیر زندگی

کارگری، نگذاشت محمد آواره شود.کامل مردی

ــه رویــمان نشسته اســت، تلخ و شــمــرده، کــه روب

ــور خلاصه  ــن ط ــود را ای ــادی خ ــدون ش کــودکــی ب

میکند: در عــوالم بچگی، مادرم را می خواستم.

از تنهایی رنج میکشیدم. یادم است شب هایی 

زیر نور فانوس، می نشستم بهگریهکردن. که    را

من دلتنگ بودم، خیلی دلتنگ.

فقط  لگی نه  سا هفده    زدواج در ا

دردی از دردهــای محمد دوا نکرد،

بلکه پای مواد مخدر را به زندگی اش 

بازکرد؛« مدتی از ازدواجمکهگذشت،

اقــوام همسرم زیر پایم نشستند

پولش  بفروش و    ات را بیا خانه  که 

بــده به ما. می زنیم بهکسب وکار  را 

و ماه به ماه سودت را می دهیم. پول 

را کهگرفتند، بحث های من و همسرم 

شروع شد. در خانه مجردی رفقا 

با تریاک آشنا شده بودم. دلخوری های توی خانه 

هم ادامه داشت. من و همسرم هر دو بچه سال بودیم 

و کسی نبود برایمان بزرگ تریکند. بستگانش پولم 

را ندادند. از هم جدا شدیم. سراغ هروئین رفتم. کمکم 

تتمه پول هایم دود شد. دوستانم رهایمکردند. دیگر 

تنهای تنها شده بودم.»

آغاز رهایی

قصه پاکبان پاکدست شهرمان که میگوید حتی 

در هفت سال دست و پازدنش در اعتیاد، به مال مردم 

دست درازی نکرده است، به روزهای سخت خود 

رسیده است، روزهاییکه با تمام در به دری هایش 

امام مهربانی ها شد؛ او با  ــاره  مقدمه آشتی دوب

کارگری به شهرهای  ... برای « چابهار، ایرانشهر،

به مشهد برگشتم، که  مختلفی رفتم. مدتی بعد

شب ها را در خانه های نیمه مخروبه میگذراندم،

گاهی هم در خانه بقیه مصرف کننده ها. یک شب 

را هم پشت در مسجدی در خیابان تهران صبح 

کردم و از سرما لرزیدم. بیشتر وقت ها را می رفتم 

حرم. دوبار ترک کردم و نشد. از بسکه تنها و بیکس 

بودم، بیرون که می آمدم، باز می رفتم سراغ همان 

رفقای قدیم و اعتیاد دوباره.»

با دست های زمختیکه نشان از سال ها زحمتکشی 

بـــرای پیدا کردن یک لقمه نــان حــلال دارد، او 

چند حبه قند برمی دارد، بلکه تلخی چای را با تلخی 

روزهاییکه از سرگذرانده است، یک جا فرو دهد؛
ــه(ع) کدام یک از ائم «یــادم نیست شب شهادت

بود. از آن حال و هوا همین قدر یادم مانده است

ــود و دمــدمــه هــای غــروب  کــه حــرم ســیــاه پــوش ب

ــردم، همه  ک مــرور   هایم را آفتاب. همه بدبختی 

تنهایی ها، تحقیرشدن ها، اعتمادنکردن ها، جواب 

سلام ندادن ها، اینکه عزیزترین هایم من را ردکردند،

این ها را با خودم مرورکردم و گفتم بس است دیگر.

کنار خیابان  آخر این راه، مرگ بود؛ مرگ با ذلت،

یا توی یک بیغوله. چشم در چشمگنبد آقا که شدم،

قلبم شکست. گفتم یا امام هشتم! خسته شدم.

نجاتم بده. می خواهم آدم درستی باشم.

می خواهم زنده بمانم. برایم دعا کنید آقا.»

دعایی که مستجاب شد

کنار رفته و چهر ه لاغر  ابرهای انــدوه،

بــتــدای ا ز  بار ا ــرای نخستین  محمد، ب

گفت وگویمان به حضور لبخند، روشن 

شده است. مقدمه آغاز روزهای خوب 

زندگی اش، یک جمله با یک دنیا یقین 

است؛ اینکه وقتی امام رضا(ع) بخواهد

ند  چرخا   ، می ند بچرخا   کلید قفلی را

«بعداز حرم و صحبتم با آقا، و خوب هم می چرخاند؛

آمدم به محله خودمان در پنجتن، جاییکه بزرگ 

شده بودم. برادرم را دیدمکه داشت دنبالم میگشت.

دنبال مدارک والدینم بودکه دست من بود. گفت:

بیا برویم خانه ما. فردای آن روزکه رفت بناّیی، من 

هم همراهش رفتم. روز بعد و روز بعدتر هم رفتم.

برادرم من را دکتر برد. دکتر دارو و شربت داد برای 

اینکه بتوانم ترک کنم. تا یکی دو ماه درد و پرش اندام 

داشتم اما به لطف امام رضا(ع) تحمل میکردم. همسر 

برادرم از همسایه شان پرسیده بودکه دختر 

برای برادرشوهرم سراغ دارید؟ آن زمان 

ام هنوز به هم ریخته بود ولی  قیافه 

مواد مصرف نمیکردم. خانم همسایه 

یکی از فامیل های نزدیکشان را سراغ 

که قبلا  داد. صادقانه ماجرا را گفتیم
مصرف کننده بوده ام. به لطف امام رضا(ع)

شرایطم را قبول کردند. همسرم سیده 

ــت یعنیکـــه امـــام رضـــا(ع) دخــتری  اس

ــرای همسری  ــدان خــودشــان را بـ ــان از خ

به من دادند؛ دختریکه قدمش پر از برکت 

بود. سال۸۶ با یک میلیون تومان که خرج رهن خانه 

و اثاثیه حداقلی شد، زندگی را شروع کردیم.»

محمد سر قولش با امام رئوف ماند و آقا هم برایشکم 

نگذاشت. چند وقت بعد، یکی از بستگان، به محمد 

«به یکی  خبر دادکه شهرداری، پاکبان می پذیرد؛

از شرکت های معرفی شده مراجعهکردم. گفتند یک 

روز آزمایشی بیا. آخر همان روز اعلامکردندکه قبول 

شدی. مگر استخدام برای شهرداری شوخی است؟ 

این ها همه اش از عنایت امام هشتم(ع) بود.»

روی ریل خوشبختی

یک دوچرخه، وسیله زیر پای او شد برای رفت وآمد 

به محل کار، حتی در روزهای سرد و یخ زده زمستان.

محمد از زیارت های هرروزه اش میگوید و دست 

ارادتیکه صبح به صبح پیش از نظافت خیابان های 

ــوف، قدرشناسانه بر روی سینه  ــام رئ شهر ام

«هر روز وقتی می رفتم  میگذاشت؛

سرکار، چشممکه بهگنبد آقا می افتاد 

با همه وجود تشکر  از صمیم قلب و 

میکردم از اینکه با محبتش، پیش خدا 

واسطه من شد. آن زمان ها یکی دو ماه 

اول حقوق را نگه می داشتند. رسم بود 

انگار. درآمد دیگری نداشتم. خانمم 

طلاهایش را فروخت، بی منت. اولین 

که خرج  حقوقم ۲۰۰هــزارتــومــان بود

خریدکم و کسری وسایل خانه شد. سه 

سال بعد، موتور خریدم. اولین اولادم

که به دنیا آمد، خیر را برایمان آورد و توانستیم خانه ای 

بزرگ ترکرایهکنیم. مدتی بعد دخترم به دنیا آمد

که باز هم پاقدم خیر داشت. پنج شش سال پیش 

یک خانه پنجاه متری خریدیم و بعد هم با وام، یک 

پراید. به لطف خدا و امام رضا(ع) هم خانه دار شده 

بودیم و هم ماشین دار. اولاد سوم و خرید خانه ای 

بزرگ تر، لطف های دیگری بودکه نصیبم شد.»

، روی آرامش  ها میان همه این نعمت  ز  محمد ا

ــذارد و هــمــسری ــیگ ــی اش انگشت م ــدگـ در زنـ

که همچنان، حضورش را موهبت 

«بحثی  امام هشتم(ع) می داند؛

آن  نداریم با هم، چه 

نــداری، سیب زمینی خالی  از فقر و  که  وقت هایی

می خوردیم، چه موقع خرید خانه جدیدکه خواستم 

نامش بزنم و قبول نکرد. مهر و محبت  به    سند را

همسرم را با دنیا عوض نمیکنم.»

که یک مشت زباله را پشت سرش  بعد هم انگار

بیندازد، اضافه میکند: من گذشته ام را پشت سر

گذاشته ام. چیزهایی را که دارم به شما میگویم حتی 

به همسرم نگفته ام. نمی خواهم بچه هایم ازگذشته 

پدرشان چیزی بدانند. پیش خودمان بماند.

خیلی دور، خیلی نزدیک

ــرای درک  فــرصــت چندانی ب کــه  کــودکــی یتیم

کی و کجا  مهر مــادر و سایه پدر نداشته اســت،

عشق به امام رئوف(ع) را مشق کرده است؟ محمد 

از هیئتی میگویدکه در محله شان بود و مسئول آن،

همسایه شان. میگوید از همان هشت نه سالگی،

پاتوقش هیئت بوده و آنجا با خاندان 

اهل بیت(ع) آشنا شده است. با افسوس 

از دامن  که  از سال هایی یاد میکند

پرمهر آن ها جدا شد و اعتیاد جایش 

را گرفت و شاکر از اینکه باز هم به لطف 

امام هشتم(ع) دوباره به اصل خودش 

برگشته است.

در آرزوی زیارت اباعبدا...

از آرزوی محمدکه می پرسیم، به آنی 

چشم هایش سرخ و خیس می شود 

و واژه «کربلا» را به زبان می آورد. آرزویش این بوده 

استکه اربعین امسال، به همراه سایر پاکبان های 

مشهدی عازم شود و به قول خودش سنگریزه های 

زیر پای زوار امام حسین(ع) را جارو کند. مقدمات

کار برای اعزامش فراهم شده بود اما نمی داند 

چرا یک باره به او خبر دادندکه نامش در فهرست 

نیست. درباره اینکه این خبر با دلش چهکرده است،

که برای شکایت از این فراق، همین قدر میگوید

راهش را کشیده و به خانه امیدش رفته است، به حرم 

امام هشتم، بلکه برداشته شود مانعیکه راه رسیدن 
به رؤیای نفسکشیدن در حرم سیدالشهدا(ع) او 

را ســــــدکـــرده 

است.
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تعالی نقش شهرداری ها از ارائه خدمات شهری 

به مدیریت ارائه خدمات اجتماعی

یکی از نیازهای اولیه هر مجموعه شهری، داشتن 

یک نهاد مردمی برای اداره امور عمومی شهر 

است. در بسیاری از کشورها این وظیفه بر دوش 

عنوان اولین  هاست. شهرداری به  شهرداری 

پیشگامی  نهاد، در  مردم  پایدارترین سازمان  و 

شکل گیری و پایایی و مانایی کارکرد، از دولت ها 

پیشی دارد. اگر به وظایف و عملکرد شهرداری ها 

ــذرا بیندازیم، گ ــران، نگاهی اجمالی و  ایـ در 

کارکردهای این نهاد غالبا در حــوزه «خدمات 

افزاری شهری» (ساخت وساز، ترافیک، سخت 

چیدمان و نظافت شهری، اداره فضاهای عمومی 

...) باقی مانده و باعث شده  و مشاعات شهری و 

است طی چند دهه گذشته، شهرداری ها را یک 

نهاد عمرانی و فنی و مهندسی بدانند و خدمات این نهاد را فقط 

تا پشت در منازل تعریف کنند و برای درون خانه و کیفیت زندگی 

شهروندان، وظیفه و برنامه ای متوجه شهرداری نشود. این یعنی 

غلبه همان نگاه سنتی و غیرتوسعه ای به وظایف شهرداری ها 

یافته کمتر مشاهده  توسعه    دیگر در کشورهای پیشرفته و که 

می شود و حال آنکه در دیدگاه نوین به وظایف شهرداری ها که اتفاقا 

منطبق بر آموزه های دینی و ملی ایرانیان نیز است، شهرداری 

نبایستی به کیفیت زندگی شهروندان بی تفاوت باشد.

خدمات اجتماعی نیاز حیاتی شهروندان

امروزه ورود جدی تر شهرداری ها به حوزه خدمات اجتماعی شهری 

و به بیان دیگر ورود فراگیر، انسجام یافته و نظام مند شهرداری 

نیازهای مرتبط  افزاری شهری (مسائل و  به حوزه خدمات نرم 

به طور کلی خدمات اجتماعی)  با کیفیت زندگی شهروندان و 

ضرورت دارد؛ زیرا خدمات اجتماعی به مثابه یک کالای عمومی 

و خیر اجتماعی، یکی از نیازهای حیاتی شهروندان هر جامعه است.

در این نوع نگاه، بسیاری از هنجارها و رفتارهای شهری در محیط 

کار و رفت وآمد (معابر)، حمل ونقل عمومی، مشاعات عمومی شهری 

...) و نحوه استفاده و بهره برداری  (بوستان ها و مراکز تفریحی و 

شهروندان از تأسیسات زیربنایی و عمومی شهری را منبعث و متأثر 

به همین دلیل  از کیفیت زندگی آنان در منازلشان می دانند و 

دخالت نکردن شهرداری در حوزه خدمات اجتماعی و بی تفاوتی 

شهرداری به کیفیت زندگی شهروندان را بر نمی تابند.

تحول زندگی شهری

این نوع نگاه به شهرداری ها، حوزه عمل شهرداری را به خدمات 

 (... اجتماعی و کیفیت زندگی شهروندان (معیشت، سلامت و 

نیز بسط می دهد؛ زیرا امکان ندارد از شهروندی که درون خانه 

دارای مشکلات، ناهنجاری ها و کمبودهای اجتماعی و اقتصادی 

است، بتوان انتظار داشت که بیرون از خانه (محیط شهری) دارای 

رفتارها و هنجارهای صحیح و مطلوب باشد و قوانین ترافیکی 

و نظافت شهری را رعایت کند و به تأسیسات زیربنایی و مشاعات 

عمومی شهری خسارت وارد نکند؛ بله، با نگاه به پیشینه و سیر 

تحول شهرداری ها و تشریح چگونگی بسط و تعمیم حوزه عمل 

شهرداری ها به سایر وجوه زندگی شهروندان، می توان فهمید که با 

گسترش شهرها و پیچیده شدن زندگی شهری، وظایف و اختیارات 

سازمان شهرداری نیز دچار تحول شده است و امروزه علاوه بر 

وظایف سنتی که از نظر شکل و وسعت تغییر یافته اند، هزاران وظیفه 

کوچک و بزرگ دیگر بر عهده سازمان شهرداری، که خود را جایگزین 

بلدیه های قبلی کرده است، قرار گرفته است.

نهادی اثرگذار در توسعه روابط انسانی

مطرح شدن موضوعاتی همچون مقابله با حاشیه نشینی یا کمبود 

فضاهای فرهنگی در عرصه وظایف و اختیارات شهرداری موجب 

ترین  پیچیده  یکی از  شده است عرصه مدیریت شهرداری به 

ایــن طریق، نهاد  از  عرصه های مدیریت عمومی تبدیل شده و 

شهرداری به یکی از مهم ترین نهادهای متولی خدمات رسانی برای 

زندگی روزانه شهروندان از زمان تولد تا وقت مرگ تبدیل شود.

به موازات تحولات وظایف و مسئولیت های شهرداری، شیوه های 

انجام این وظایف نیز متحول شده است و برخلاف بلدیه دیروز 

که با ساختارهای بسیط و با روش های ساده به حل وفصل امور 

می پرداخت، اکنون شهرداری با ساختاری پیچیده و با روش های 

نوین و به کارگیری ابزارهای کارآمد و جدید به انجام وظایف خود 

می پردازد.در این زمینه شهرداری های موفق دنیا سال هاست که با 

نگاه متفاوت فرهنگی و اجتماعی از یک دستگاه خدماتی صرف 

که کارش جمع آوری زباله و آسفالت خیابان هاست، به یک نهاد 

اثرگذار در توسعه روابط انسانی در شهر تبدیل شده اند و چون تبعات 

و عوارض نابسامانی های اجتماعی همیشه و همه جا دامن گیر 

شهرداری هاست، در این قبیل شهرداری ها و کلان شهرها وظایف 

و حوزه عمل شهرداری به کیفیت زندگی شهروندان مرتبط شده 

و هسته ها و سلول های اولیه هر شهر که خانه های شهروندان است،

هدف گیری شده و طیف وسیعی از خدمات ازسوی شهرداری ها 

آنان ارائــه می شود. ، اجتماعی و فرهنگی به  در حــوزه شهری 

جالب اینجاست که این همه در حالی اتفاق می افتد که وظایف 

از همه مهم تر، منابع (اعتبارات بودجه عمومی  و مأموریت ها و 

و دولتی) درباره موضوع خدمات اجتماعی، دراختیار نهادهای دیگر 

است و شهرداری ها برای رسیدگی به کیفیت زندگی شهروندان و رفع 

چهره های بارز و خشن فقر و فلاکت از چهره شهرها مبسوط الید 

نیستند. در تبیین دقیق تر و بهتر این مطلب باید به این مسئله اشاره 

کرد که در حال حاضر سازمان هایی نظیر سازمان بهزیستی کشور،

کمیته امداد امام خمینی (ره) و برخی بنیادها و نهادهای انقلابی،

... خود را در زمینه خدمات اجتماعی  سازمان اوقاف و امور خیریه و 

ذی مدخل می دانند و منابع شایان توجهی از محل اعتبارات دولتی 

و بودجه عمومی در اختیار آنان قرار می گیرد، ولیکن شهرداری ها 

که در خط مقدم مواجهه با این نابسامانی ها هستند و در این زمینه 

مسئولیت دارند، از این منابع جبرانی، صیانتی و تأمینی محروم 

هستند و مدیریت منسجم، یکپارچه و سیستماتیک درخصوص 

سامان دهی خدمات اجتماعی شهرها وجود ندارد، در حالی که 

امروزه رتق و فتق و رسیدگی به مقولات مرتبط با نیازهای زندگی 

مردم از قبیل رفاه اجتماعی، سلامت، کارگستری و اشتغال و به ویژه 

مسائل مربوط به امداد اجتماعی و مساعدت و حمایت اجتماعی 

(سامان دهی کودکان کار، زنان و مردان خیابانی، متکدیان، معلولان 

روانی و جسمی و حرکتی، مهجورین اجتماعی، معتادان و ...)، در یک 

مرکز جمعیتی با خصایص شهری، در قالب اداره امور محلی و ارائه 

خدمات عمومی مورد نیاز شهروندان، با حضانت و قیومیت مدیریت 

شهری، امری گریز ناپذیر است.

یادداشت

در پناه رضا(ع)
روایت از کم وکیف اسکان شبانه زائران در حرم مطهر رضوی

ــه آذر ســه  ــه| شروعــش ب ــروه جامع گ
ســال قبــل برمی گــردد. درســت خبر

ــبر  ــود که خ ــای آذر ۹۸ ب ــن روزه اولی

ئــران  اجــرای طــرح اســکان زا

ــد  ــانه ای ش ــوی، رس ــر رض ــرم مطه ــای ح در رواق ه

و آســتان قــدس رضــوی اعــلام کــرد که طــرح «اســکان 

ــران حــرم مطهــر رضــوی» ــرای زائ ــگان ب شــبانه رای

با هــدف افزایــش رضایــت زائــران در دســتور کار قــرار 

گرفتــه اســت. فراهم کــردن امکاناتــی نظیــر پتــو 

و ملحفــه تمیــز، حــمام، سرویــس بهداشــتی، از جملــه 

خدمــات درنظرگرفته شــده بــرای زائــران بــود. در آمار 

ارائه شــده، آمــده بــود که هر شــب در ورودی ایــن 

۲هزارو۳۰۰ تــا ۲هزارو۵۰۰پتــو به زائــران  رواق هــا،

حت  ســترا ی ا بــرا   شــود تا   ه می د ا یــل د تحو

از آن استفاده کنند.

ئــران  زا ز  بسیاری ا گرانی واحدهای اقامتی که 

امام رضا(ع) را با مشکل اسکان و اقامت روبه رو می کند،

در کنار امکانات خوب ارائه شده از سوی آستان قدس 

رضوی، سبب استقبال زائران از طرح اسکان شبانه 

در رواق های حرم مطهر رضوی شده است.
نوروز ۱۴۰۱ کــه حضــور زائــران در مشــهدالرضا(ع)

افزایــش یافــت، طــرح اســکان شــبانه زائــران 

در رواق هــای حــرم مطهــر رضــوی بیش از قبــل 

ــداد  ــه تع ــید، تا جایی ک ــور رس ــود و ظه ــه نم به مرحل

ایــن طــرح، رواق هــای اختصاص داده شــده به 

به شــش رواق افزایــش یافــت.

مهر امسال و هم زمان با روزهای پایانی صفر و شهادت 

امام رضا(ع)، نیز اسکان شبانه زائران در حرم مطهر 

رضوی مورد توجه زائران قرار گرفت. همان روزها معاون 

اماکن متبرکه آستان قدس رضوی در خبری اعلام 

«با دستور تولیت آستان قدس رضوی از ظرفیت  کرد:

رواق های حرم مطهر برای اسکان تعدادی از زائران 

که فاقد محل اسکان هستند، استفاده می شود.»

ظرفیتی که ازسوی مسئولان آستان قدس رضوی 

برای اسکان در این ایام عنوان شد، اسکان حدود 

۵۹هزار زائر بود.

(ع)چگونگی اقامت شبانه در حرم مطهر امام رضا

ــرم بــرای زائــران  ــاره نحوه اقامت شبانه در ح درب

امام رضا(ع)، رسانه ها این گونه اطلاع رسانی کرده اند:

برادران می توانند برای پذیرش به خروجی طبرسی 

مراجعه کرده و پس از دریافت اطلاعات محل، به منظور 

مکان معرفی شده  استراحت رایگان، به  خواب و 

نه  قامت شبا محل ا مراجعه کنند. گفته شده که 

برادران در رواق حرعاملی واقع در بست حر عاملی 

است. خواهران نیز می توانند برای ثبت نام به ورودی 

رواق حضرت زهرا(س) مراجعه کنند. محل خواب شبانه 

خواهران، رواق حضرت زهرا(س) واقع در بست نواب 

صفوی است. هر زائر می تواند سه شب در حرم مطهر 

رضوی اسکان داشته باشد. نکته ای که درباره اجرای 

این طرح ازسوی مجریان بارها اعلام شده، اسکان 

زائران بوده است. به گفته آن ها، این اسکان مشمول 

مجاوران و مشهدی ها نمی شود. بنابراین افرادی 

ایــن طرح استفاده کنند که کد ملی  توانند از  می 

غیرمشهدی داشته باشند. درباره اتباع نیز چنانچه 

بخواهند از طرح اسکان شبانه استفاده کنند، باید 

گذرنامه یا کارت ویژه اتباع ارائه دهند.
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متحولکرد را اش زندگی (ع) رضا امام ماجرایپاکبانشهرمانکه

زندگی پس از توسل
  بـاز بـاران و سـوز سرمـا و بـاز غم هـای دنیـا کـه راه خـود را به سـمت دلـش کـج کـرده  بودنـد. در ایـن سـال ها آن قـدر دربـه دری کشـیده بود کـه بدانـد پیش بینـی روزهـای آینـده برای 

آسـمان تیره وتـار زندگـی اش، ابری تـر از همیشـه خواهـد بـود. خـوب می دانسـت هـوا کـه سرد و خیـس شـود، دیگـر کار نیسـت، غـذا نیسـت، جایی بـرای خواب نیسـت، پولـی برای 

خـرج نشـئگی نیسـت و به جـای همـه این هـا، تنهایـی اسـت و دلتنگـی بـرای مـادر و بابـا کـه چقـدر زود بـا دنیـا خداحافظـی کردنـد. بایـد بلنـد می شـد و بیـش از اینکـه اشـک های 

آسـمان، راه نفـوذ سرمـا را بـه تـن نحیفـش بـاز کنـد، خـود را بـه یـک سرپنـاه می رسـاند. امیـدی بـه عابـران سردرگریبان فروبـرده نبـود؛ همان هـا کـه بـا قدم هـای تنـد، بی تفـاوت از 

کنـارش می گذشـتند و بـا نـگاه بـه چهـره دودزده محمـد، سـلامش را هـم جـواب نمی دادنـد. از سر اسـتیصال، نگاهـی بـه طلایی گنبـد امام هشـتم انداخت. شـاید امشـب را می توانسـت در حـرم آقا 

به صبح برسـاند. شـاید آنجا کسـی منتظرش بود؛ منتظر یک به آخرخط رسـیده، منتظر بغض  ترک خورده ای که تا شکسـتن یک تلنگر فاصله داشت.
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همه تنهایی ها، 
تحقیرشدن ها، 

اعتمادنکردن ها، جواب 
سلام ندادن ها، اینکه 

عزیزترین هایم من را رد 
کردند، این ها را با خودم 
مرور کردم و گفتم بس 

است دیگر

چشم در چشم گنبد آقا 
که شدم، قلبم شکست. 

گفتم یا امام هشتم! 
خسته شدم. نجاتم 

بده. می خواهم 
آدم درستی باشم. 

می خواهم زنده بمانم. 
برایم دعا کنید آقا

یامامرضایی
چھارشنبهھا
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